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متزلــزل آلمان گذاشــت. ابرتورم اوایل دهــه 1920 که در جریان آن ارزش پول آلمان شــدیداً کاهش 
یافت باعث شد که این کشور نتواند به تعهدات خود در پرداخت غرامت‌ها عمل کند. رکود بزرگ نیز 
بر وخامت اوضاع افزود و ارتشی از بیکاران پدید آورد و باعث شد میلیون‌ها نفر در فقر شدید دست و 
پا بزنند. پوپولیست‌ها یأس و ناامیدی میلیون‌ها نفر را به اراده خود پیوند دادند و از آن برای به قدرت 

رسیدن‌ نازی‌ها استفاده کردند.
ëëدفاع از هویت ملی

دومیــن درون‌مایــه و مضمــون مشــترک دوره‌هــای پوپولیســتی، دفــاع از هویــت ملی اســت و 
شــباهت‌های اتفاقات امروزی و وقایع تاریخ به‌طرز شــگفت‌آوری چشــمگیر اســت. سیاست‌های 
ضد مهاجرتی شــاید بارزترین نمونه آن باشــند. در واقع، وقتی دونالد ترامپ نامــزدی خود را برای 
ریاســت‌جمهوری ایــالات متحده اعــام کرد، ســخنرانی او در میان عامــه مردم، موجــی از بحث و 
گفت‌و‌گو پیرامون مهاجرت مکزیکی‌ها به راه انداخت. کارزار انتخاباتی او مواضع سختگیرانه‌ای در 
مقابل مهاجرت غیرقانونی داشت ودرکل به‌دنبال مقابله با مهاجرت بود. دولت ترامپ ایده پایان 
دادن به اعطای حق شهروندی به متولدین در خاک ایالات متحده را طرح کرده و از علاقه خود برای 

ساخت دیواری در امتداد مرز مکزیک سخن به میان آورد.
اروپا نیز با مسائل مرتبط با هویت ملی و مهاجرت دست به گریبان است. در واقع، حاکمیت ملی 
و جابه‌جایــی آزادانه مردم، دو عامل مهم در پس رأی مثبت به برگزیت بودند، هرچند محرومیت 
اقتصادی و کاهش بودجه دولت نیز بی‌تأثیر نبود. به همین ترتیب، مارین لوپن در فرانســه، حزب 
اتحادیه در ایتالیا، حزب آلترناتیو برای آلمان و بسیاری دیگر از احزاب اروپایی این سطح از مهاجرت را 
به باد حمله گرفته‌اند. برخی از دولت‌های اروپایی، مانند مجارستان 

و لهستان، حتی از پذیرش پناهجویان خودداری می‌کنند.
به لحــاظ تاریخی، این مســأله چنــدان تازگی ندارد. در اواســط 
قــرن نوزدهــم در امریکا نیز شــاهد مخالفت کاتولیک‌هــای رومی 
کشــورهای اروپایی مانند ایرلند با مسأله مهاجرت بودیم، زیرا بیم 
آن داشــتند که فرهنگ پروتستان ایالات متحده دستخوش تغییر 
شــود. اندکی بعــد، واکنش‌های منفــی به ورود چینی‌هــا نیز قانون 
منع ورود چینی‌ها مصوبِ سال 1882 را در پی داشت. این سیاست 
عمدتاً نتیجه بیم‌ از آن بود که کارگران چینی جای کارگران امریکایی 

را اشغال کنند، باوری که امروزه نیز بسیار رایج است.
ëëنارضایتی از طبقه سیاسی و وضعیت کشور

نارضایتــی از قدرت‌هــای حاکــم در مقــامِ محــرک پوپولیســم و 
خیزش اجتماعی، سومین مضمونی است که در طول تاریخ همواره 
شــاهد تکرار آن بوده‌ایم. پوپولیســت‌ها خواهان نظامی هســتند که 
شهروندان را ارجح بر دستگاه حاکم بداند. برگزیت و ترامپ، با وجود 
تمایزات متعددی که دارند، هر دو شورش‌هایی علیه نظام سیاسی، 
مالی و رسانه‌ای موجود بوده و از همان بدو امر با آنها در تقابل بوده‌اند. 
علاقه به واژگونی شیوه‌های قدیم و شــروع تازه در تار و پودِ انقلاب ها 
تنیده بود. سوگند زمین تنیس در ســال 1789 که یکی از نقاط عطف 
انقلاب بود، حول محور تقاضا برای اصلاحات قانون اساسی صورت پذیرفت و درنهایت به سرنگونی 
پادشاهی فرانسه و اعلامیه حقوق بشر و شهروند انجامید. به همین ترتیب، در انقلاب‌های سال 1848 
اروپا نیز شاهد علاقه‌مندی به پیشبرد یک برنامه لیبرال دموکراتیک بودیم. لویی فیلیپ اول برکنار و 
جمهوری دوم فرانسه برپا شد )هرچند بعد از کودتای ناپلئون سوم در سال 1851 عمر کوتاهی داشت(. 
روسیه و دانمارک هم مسیر یک سلطنت مشروطه را پیش گرفتند. انقلاب مجارستان سرکوب شد، اما 
مصالحه سال 1867 اتریش- مجارستان باعث تشکیل دو پادشاهی برای این کشورها شد. در همین 
دوران خودمان هم شــورش‌های اروپای شــرقی در ســال 1898 و اعتراضات اخیر بهار عربی شدیداً از 

روحیه خیزش برابر حاکمان دیرینه برای »هدایت کشور به مسیری بهتر« تأثیر می‌گرفتند.
منظور این نیست که بگوییم پوپولیسم همیشه نتایجی لیبرال‌تر یا دموکراتیک‌تر داشته است. 
در دوران جنگ داخلی، هیتلر و موســولینی رهبری رژیم‌هایی فاشیست را برعهده داشتند، درعین 
حال، بعد از انقلاب بلشویکی روسیه و قدرت گرفتن کمونیست‌ها شاهد سرکوب‌های گسترده بودیم. 
با همه این حرف‌ها، هر سه نهضت‌، صرفنظر از نتایجی که به بار آوردند، ریشه در نارضایتی عمیق از 

طبقه حاکم و علاقه در به لرزه انداختن وضع موجود داشتند.
ëëو مسیر پیش ر

طنــز روزگار اینجاســت که همزمان با ریشــه دوانیدن پوپولیســم در جامعه امــروزی، ابرچرخه 
جمعیت‌شــناختی که از ســال 1980 دســتمزدها را پایین نگه داشــته بــود، اخیراً به نقطــه اوج خود 

جیم رید - ترجمه: محســن محمودی/ »روبســپیر« که از رهبران پوپولیست انقلاب فرانسه بود، 
همواره با این پرســش دســت به گریبان بود که براســتی »هدف انقلاب ما چیســت؟« این پرســش 
عمیق‌تر از آن بود که خود او نیز متوجه آن باشــد. با گذشــت یک دهه از انقلاب و ســرگردانی فرانسه 
بین دیکتاتوری، پادشاهی و دموکراسی، امواج پوپولیسم مرتب به خروش آمده و فروکش می‌کردند. 
انقلاب فرانســه تنها یکی از نمونه‌های تاریخی بی‌شــمار درباره نحوه تأثیرگذاری امواج پوپولیستی 
بر سیاســت و اقتصاد اســت؛ و اگرچه بر بی‌ثباتی می‌افزایند، مضامین تکرار شــونده آن به ما امکان 
می‌دهند تا موج پوپولیستی معاصر را از دریچه‌ای موشکافانه‌تر بررسی کنیم. این مضامین شامل 
مشکلات اقتصادی، مسائل مرتبط با هویت ملی و رأی‌دهندگانی است که عمیقاً از طبقه سیاسی و 

وضعیت کشور به ستوه آمده‌اند.
اقتصاددان‌ها و سیاستمداران با استفاده از آموخته‌های مقاطع گذشته می‌توانند درباره مسائلی 
مانند سیاست پولی، تسهیل سیاست‌های پولی، حمایت‌گرایی و مهاجرت تصمیم‌گیری کنند. در 
حالی که جزر و مدهای کنونی پوپولیســم چشم‌اندازها را دستخوش تغییر می‌کنند، سرمایه‌گذاران 

می‌توانند از تاریخ به‌عنوان چراغ راهنما کمک بگیرند.
ëëبحران اقتصادی

به‌گفته برخی، بذرهای پوپولیسم معاصر در اوایل دهه 1980 کاشته شده‌اند. در این دوران شاهد 
یک نقطه عطف جمعیت‌شناختی بودیم که دســت بر قضا با ورود دوباره چین به اقتصاد جهانی 
بعد از قرن‌ها همزمان شــد. ســال 1980، تعداد کارگران نســبت به‌کل جمعیت بسیار کم بود و آنها 
قدرت چندانی در تعیین قیمت‌ها نداشــتند. با گذشــت چهار دهه، کارگران ساختمانی امروزی به 
تغییر این روند کمک کردند و ادغام دوباره چین در اقتصاد جهانی و سایه جمعیت شاغل این کشور 
آن را تشــدید کرد. عرضه جهانی بالای نیروی کار در چند دهه گذشته باعث کاهش بی‌وقفه قیمت 
نیروی کار شده است. در واقع، کارگران در بسیاری از کشورها سه‌دهه‌ تثبیت را در دستمزدهای واقعی 
خــود تجربــه کرده‌اند، دقیقاً بــا افزایش مالکیت امــاک و دارایی‌ها، افزایش ثــروت و اهرم‌ مالی که 
دســت‌ در‌ دســت هم نوعی توهم پولی پدید آورده‌اند. شاید پیش از بحران مالی این مسأله چندان 
احســاس نمی‌شد، اما بعد از ظاهر شــدن آثار بحران پیامدهای آن آشکار شد. در این مقطع، ثروت 
و اهرم‌ مالی یک‌شــبه در هوا دود شده و کارگران بیش از هر زمان دیگری به دستمزدهای روزانه خود 
وابسته شدند. آنها از واقعیت زندگی خود به ستوه آمدند و افزایش نیافتن واقعی دستمزدها در این 
مدت خود را نشان داد. رکود دستمزدها یک چیز است و بیکاری گسترده در اثر بحران‌های اقتصادی 
یک چیز دیگر؛ و وقتی سر و کله بیکاری پیدا می‌شود، طبیعی است که مشکلات و ناامیدی، مردم را 
به ســوی اهداف پوپولیستی ســوق می‌دهد. آمار و ارقام مربوط به بحران مالی خود گویای همه چیز 
است. بیکاری در امریکا به 10 درصد رسید و در اروپا اوضاع از این هم وخیم‌تر بود. بحران بدهی دولت 
نیز بر این وخامت افزوده و حدود یک چهارم از نیروی کار اسپانیا و یونان خود را بدون کار یافتند. حتی 
در کشورهایی مانند انگلستان که شدت تأثیرات بحران کمتر از جاهای دیگر بود، دستمزدها تفاوت 
چندانــی بــا دوران پیش از بحران نداشــتند. نقش فنــاوری و تجارت در تغییر ماهیــت کار نیز بر این 
نارضایتی از رکود اقتصادی افزود. در حالی که قانونگذاران در تلاش بودند پا به پای »اقتصاد گیگی« 

و پیامدهای آن بر روابط بازار کار پیش بروند، این جریان به تسریع افول صنایع قدیمی کمک کرد.
پــس چندان جــای تعجب نــدارد که بحران‌هــای اقتصــادی از جملــه کاتالیزورهایــی تمام‌عیارِ 
شــورش‌های پوپولیســتی در طــول تاریخ بوده‌اند. بــرای مثال، انقلاب فرانســه را در نظــر بگیرید. این 
نهضت بعد از چند فصل برداشت‌ ضعیف محصول آغاز و با افزایش شدید قیمت مواد غذایی همراه 
شد. بحران مالی دولت که در نتیجه مشارکت فرانسه در جنگ‌های مختلف و ولخرجی به وجود آمده 
بود، به تشــدید این بحران کمک شــایانی کرد. البته، عوامل دیگر هم نقش داشتند اما این یک بحران 

اقتصادی بود و رنج و مشقتی بر شهروندان فرانسه تحمیل کرد، شرایط را برای انقلاب مهیا ساخت.
بعدهــا، در پــس دوره‌ای از ســختی اقتصــادی شــاهد انقلاب‌هــای ســال 1848 در سراســر اروپا 
بودیم. در حالی که این شورش‌ها عموماً »انقلاب‌هایی لیبرال« تلقی شده و گفته می‌شود که مردم 
بــرای آزادی‌های سیاســی و حقــوق دموکراتیک قیام کرده‌اند، باید توجه داشــت کــه در واقع بعد از 
کمبود ســیب‌زمینی و قحطی شــدید دهه 1840 در بیشتر نقاط اروپا شاهد این قیام‌ها بودیم. یکی از 
پژوهش‌های مربوطه نشان می‌دهد که قیمت گندم در فرانسه و پرو  ظرف دو سال 50 درصد افزایش 
داشــت. از آنجا که قاطبه مردم زندگی بخور و نمیری داشــتند، این افزایش قیمت فاجعه‌آمیز بود. 
تراژدی ایرلند بارزترین نمود این قحطی بود و هزاران نفر در سراسر اروپا جان خود را بر اثر این قحطی 
از دســت دادند. علاوه بر این، از آنجا که بیشــتر پول مردم خرج مواد غذایی می‌شد، تولید نیز شدیداً 
کاهــش پیدا کرد. در نتیجه، بیکاری افزایش یافت و مصیبت‌های اقتصادی این قاره به احساســات 
انقلابی دامن زد. در طول تاریخ، فاجعه اقتصادی نتایج تاریک‌تر از این هم در پی داشته است، کما 
اینکه در جریان به قدرت رســیدن نازی‌ها در جنگ داخلی آلمان شاهد بودیم. غرامت‌های جنگی 
که پیمان ورســای بعد از جنگ جهانی اول بر آلمان تحمیل کرده بود، بار سنگینی بر دوش اقتصاد 

درس‌های تاریخی پوپولیسم برای امروز ما )1(

 در طول تاریخ، فاجعه 
اقتصادی نتایج 

تاریک‌تر از این هم در 
پی داشته است، کما 

اینکه در جریان به 
قدرت رسیدن نازی‌ها 

در جنگ داخلی 
آلمان شاهد بودیم. 
پوپولیست‌ها یأس و 

ناامیدی میلیون‌ها نفر 
را به اراده خود پیوند 

دادند و از آن برای به 
قدرت رسیدن‌ نازی‌ها 

استفاده کردند

پرونده ماه


